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5  6شــــــــــــــماره محله  ۶۸۹
زهرا براتی روایتگر ۳۳سال زندگی در مهرآباد است

خیمه ای که ح�ینیه �د
5

مریـم دهقـان| خیلـی پیش تـر از آنکـه خانـه و زندگـی اش را اینجـا بیـاورد، بـا ایـن 

محله آشنا بوده است. زهرا براتی که بیشتر از شصت سال عمر دارد،۳۳ سال 
پیـش بـه واسـطه مدرسـه دختـرش، پـای رفت و آمـد هـر روزه اش بـه محلـه 

مهرآبـاد بـاز شـد امـا پیـش از آن هـم، به دلیـ� اینکـه خانـه پـدری اش اینجـا 
بـود، بـا محلـه آشـنایی داشـت و مهـری دیرینـه از کوچه پس کوچه هـای 

لا به دلیـ� فعالیت هـای زیـادی کـه در  آن و آدم هایـش در دل او بـود. حـا
پایـگاه بسـیج و مسـجد محلـه انجـام داده اسـت، اهالـی او را به خوبـی 

می شناسـند، طوری کـه درمیـان تهیـه ایـن گـزارش هر از گاهـی، شـاهد 
سـلام و احوال�رسـی هم محلی هـا بـا او بودیـم.

ایستگاه
 اول

ایستگاه
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ایستگاه
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ایستگاه
ششم

وقتـی دختـرم هفت سـاله بـود، ما به 
ایـن محلـه آمدیـم و در دبسـتان عرفانی 
. ایـن مدرسـه دو  �بـت نامـش کردیـم
شـیفت �بـح و عصـر بـرای دخترهـا و 
پسـرها داشـت اما حا� چند سالی است 
بـه تحصیـل دانش آموزان اسـت�نایی 

اختصـاص پیدا کرده اسـت.

چـون مدرسـه راهنمایـی هاجـر در ایـن معبـر 
قـرار داشـت،  کوچـه شـهید فرزین هـم بـه «کوچـه 
مدرسـه هاجـر» معـروف بـود. ا�ن ایـن مدرسـه،  
دبسـتان شـده و دو سه مدرسـه دیگـر هـم در ایـن 

کوچه ساخته شده است.

محلـه مهرآبـاد بـا ایـن همـه وسـعت و جمعیـت، یـک 
بوستان یا پارک مناسب برای اهالی ندارد. البته دوازده سال 
کی روبـه روی حسـینیه فاطمه الزهرا)س(، پیـش در زمین خا
ف�ـای سـبز کوچکـی درسـت کردند کـه چمن خوبـی ندارد و 
تمیـز هـم نیسـت. گاهـی همسـایه ها بـه درخت هایـش آب 

می دهنـد و آن را تمیز می کنند.

در کوچـه شـهید فرزین، زمیـن بایـر زیـاد بـود. عـده ای از اهالـی 
محلـه حـدود ۲۵سـال پیـش دور هـم جمـ� شـدند و نزدیـک مدرسـه 
هاجر، در ایام فاطمیه خیمه عزا به پا کردند ولی ا�ن آن ف�ا به راسته 
تعمیر  خودرو  تبدیل شده است. بانیان خیمه، همین نزدیکی، زمینی 

را خریدند و سـاختمان حسـینیه  فاطمه الزهرا)س(  رابنا کردند.

محله گردی

) ع ( سـی بن جعفر مسـجد مو
برایـم پر از خاطره اسـت. چون پدرم 
عضـو هی�ت امنـای مسـجد بـود، بـا 
آن ها صحبت کرد تا به عنوان خادم،

مدتـی اینجـا زندگـی کنیـم . مرحـوم 
وزه تـراش بـود و  همسـرم هـم فیر
علاوه بر خادمی، کنار مسجد، کارگاه 

کوچکی داشت.

یـن محلـه  قتـی مـا بـه ا و
شـکر بیشـتر  ا ر ا ، خد یـم مد آ
خانه ها حمام داشت اما حمام 
« ن بـا ننه قر مـی کـه بـه « عمو

معـروف بـود، هنـوز سـرپا بـود و 
�ن  یکی دوبـار این�ـا آمـدم. ا
بخشـی از آن را ور�ـه بازسـازی 
کرده انـد و قسـمتی از آن هنـوز 
لـی کهنـه و  ه و د ر سـت نخو د

قدیمی و متروکه شـده اسـت.
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